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پایان سلطه ۲۰ ساله چپ ها  در بولیوی
«پاز» و «کیروگا» در رقابت 

سرنوشت ساز
ریاســت جمهوری  انتخابــات  شــرق: 
بولیــوی بــرای نخســتین بــار پس از 
بازگشــت این کشــور به دموکراسی در 
ســال ۱۹۸۲ به دور دوم کشــیده شد و 
به ســلطه دو دهه ای حــزب چپ گرای 
حاکم، «جنبش به سوی سوسیالیسم» 
(MAS)  پایــان داد. در ایــن انتخابات، 
ســناتور میانه رو، رودریگو پاز، با کسب 
۳۲.۸ درصد آرا پیشتاز شد، اما نتوانست 
اکثریت لازم برای پیروزی در دور اول را 
به دست آورد. او در ۱۹ اکتبر در دور دوم 
با رئیس جمهور پیشین، خورخه «توتو» 
کیروگا  که ۲۶.۴ درصد آرا را به دســت 

آورد، رقابت خواهد کرد.
پیــروزی پاز در حالــی رقم خورد که 
نظرســنجی ها انتظار صعــود کیروگا و 
بازرگان ساموئل دوریا مدینا را به  عنوان 
دو چهره اصلی نشان می دادند. کمپین 
پاز، با همراهی ادمان لارا، افســر پیشین 
پلیــس و چهــره ای محبــوب در میان 
انجیلی هــا، توانســت بخش وســیعی 
از مــردم ناراضــی از فســاد و بحــران 
اقتصادی را جذب کنــد. او ضمن انتقاد 
شــدید از حزب MAS، وعده داده مدلی 
اقتصادی تازه را جایگزین سیاســت های 
شکست خورده ســال های اخیر کند، اما 
در عین حال کوشــیده از سیاســت های 

ریاضتی سخت گیرانه فاصله بگیرد.
حزب MAS که از دوران اوو مورالس 
قــدرت را در دســت داشــت، در ایــن 
انتخابات ضربه سنگینی خورد. کاندیدای 
اصلی حزب، ادواردو دل کاســتیلو، فقط 
۳.۲ درصد آرا را کســب کرد و ســناتور 
آندرونیکو رودریگز  که امید اصلی جناح 
محسوب می شد، به هشت درصد بسنده 
کــرد. نفوذ مورالــس که ســال ها نماد 
بومی گرایی و استقلال طلبی بود، به شدت 
کاهش یافته است. او هم مانند بسیاری 
از رهبران چپ گــرا، اکنون با پرونده های 
فســاد مواجــه اســت و هوادارانش با 
انداختــن نزدیــک بــه ۱۹ درصــد آرای 
باطلــه، نارضایتی خود را نشــان دادند. 
در پس زمینــه ایــن انتخابــات، بحــران 
اقتصادی به شدت بر کشور سایه انداخته 
اســت؛ تورم ظرف کمتر از دو سال از دو 
درصد به ۲۵ درصد جهش کرده، کمبود 
ســوخت زندگی روزمره را مختل  و نبود 
دلار برای واردات کالاهای اساسی مانند 

گندم، اقتصاد را فلج کرده است.

شرق: هم زمان با آغاز روند بی سابقه خلع سلاح حزب االله از سوی 
دولت لبنان، فرستاده ویژه ایالات متحده از اسرائیل خواسته است 
تا به تعهدات خود در چارچوب توافق آتش بس پایبند بماند. این 
درخواست در حالی مطرح می شود که تل آویو همچنان نیروهای 
خــود را در پنج نقطه مرزی «اســتراتژیک» حفظ کرده و حملات 
متنــاوب علیه مواضع حزب االله ادامــه دارد؛ موضوعی که خطر 
فروپاشــی توافق و بازگشــت به دور جدیدی از جنگ را افزایش 
داده است. در همین حال، لبنان با یکی از سنگین ترین بحران های 
انســانی و اقتصادی معاصر خود مواجه شده: بیش از چهار هزار 
کشته، هزاران زخمی، میلیون ها آواره و اقتصادی که در سراشیبی 

سقوط گرفتار آمده است.

خلع سلاح حزب االله به  عنوان روندی لبنانی
تومــاس بــاراک، فرســتاده ویــژه آمریکا، پــس از دیــدار با 
رئیس جمهــور لبنان، جــوزف عون، اعــلام کرد  دولــت بیروت 
«گام نخســت» را برداشــته و حالا نوبت اســرائیل اســت که در 
«مصافحــه ای برابر» تعهــدات خود را اجرا کنــد. مطابق توافق 
آتش بس نوامبر ۲۰۲۴، همه سلاح ها باید تحت کنترل دولت لبنان 
قرار گیرد و حزب االله نیروهایش را از مرز با اســرائیل عقب بکشد. 
در مقابل، اسرائیل متعهد بود همه نیروهای خود را از خاک لبنان 
خارج کند. با این حال، ارتش اسرائیل به بهانه اهمیت استراتژیک، 

پنج پایگاه مرزی را همچنان در اختیار دارد.
کابینه لبنان در ۷ آگوســت طرح پیشنهادی آمریکا را تصویب 
کرد که شــامل یک جــدول زمانی برای خلع ســلاح حزب االله و 
نیز ترســیم مرزهای زمینی با اسرائیل و ســوریه است. این طرح 
همچنین با مشارکت جامعه جهانی، بر بازسازی و ثبات اقتصادی 

لبنان تأکید دارد.

مقاومت حزب االله
حزب االله که پس از جنگ ســال گذشــته با اسرائیل تضعیف 
شده، تنها گروهی است که سلاح های خود را پس از جنگ داخلی 

۱۹۹۰ تحویل نداده اســت. نعیم قاسم، دبیرکل حزب االله، صریحا 
اعلام کرده: «مقاومت تا زمانی که اشــغالگری ادامه دارد، سلاح 
خود را زمین نخواهد گذاشــت». این موضع، هشدار نخست وزیر 
لبنــان، نواف ســلام، را به دنبال داشــت که چنیــن تهدیدهایی 
می تواند کشور را در آستانه یک جنگ داخلی تازه قرار دهد؛ امری 
که برای جامعه ای که هنوز از بحران های اقتصادی و فروپاشــی 

نظام بانکی رنج می برد، به  منزله فاجعه خواهد بود.
ایــن نگرانی ها بی پایه هم نیســت. آمارهای رســمی وزارت 
بهداشــت لبنان نشــان می دهد از اکتبر ۲۰۲۳ تا دســامبر ۲۰۲۴، 
دســت کم چهار هزار و ۴۷ نفر در حملات اسرائیل جان باخته اند 
و بیــش از ۱۶ هزار نفر مجروح شــده اند. در میان قربانیان صدها 
کودک و زن حضور دارند. افزون بر این، بیش از یک  میلیون و ۲۰۰ 
هزار نفر آواره شده اند و صدها هزار خانه و زیرساخت غیرنظامی 
آســیب دیده یا نابود شــده اســت. خســارت مالی جنگ تاکنون 
دســت کم بین ۸٫۵ تا ۱۱ میلیارد دلار برآورد می شــود؛ عددی که 

برای اقتصادی شکننده مانند لبنان کمرشکن است.

اسرائیل و «بازتعریف آتش بس»
از ســوی دیگر، تل آویو آتش بس نوامبر را به  گونه ای تفسیر 
می کند که امــکان ادامه حملات علیه حــزب االله را برای خود 
محفــوظ نگــه دارد. بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل، 
تأکید کرده: «طبق توافق، اســرائیل موظف است هرگونه تلاش 
حزب االله برای بازسازی توان تسلیحاتی را خنثی کند». وزیر دفاع 
اســرائیل نیز در مارس ۲۰۲۵ اعلام کرد نیروهای اســرائیلی به  
طور نامحدود در پنج نقطه مــرزی باقی خواهند ماند تا امنیت 
شهرک های شمالی تضمین شود. به  این  ترتیب آتش بس عملا 
به ابزاری برای ادامه عملیات های محدود نظامی اسرائیل علیه 

حزب االله تبدیل شده است.

بن بست واشنگتن
باراک تأکید کرده «پرداختن به مســئله حــزب االله، یک روند 

لبنانی است» و آمریکا صرفا در حال رایزنی برای تسهیل شرایط 
اســت، اما واقعیت این اســت که واشــنگتن هم زمان با تلاش 
برای حمایت از دولت لبنان، باید میان فشــار بر اسرائیل و حفظ 
روابط استراتژیک با تل آویو تعادل برقرار کند. در این میان اقتصاد 
لبنان در حال فروپاشــی است. تورم ســال ۲۰۲۴ به بیش از ۴۵ 
درصد رســید؛ این در حالی است که یک سال پیش تر، نرخ تورم 
افسارگســیخته به ۲۲۱ درصد رســیده بود. چنین اعدادی نشان 
می دهد  مــردم لبنان نه تنهــا از جنگ، بلکه از فقــر، بیکاری و 
فروپاشــی نظام پولی رنج می برند. نرخ بیکاری در دهه گذشته 
به  طور میانگین بالای ۱۰ درصد بوده و چشم اندازی برای بهبود 
ســریع وجود ندارد. همان طور که رئیس جمهور لبنان هشــدار 
داده، اگر روند خلع ســلاح حزب االله و اجــرای توافق به نتیجه 
نرسد، حملات اســرائیل تشدید خواهد شد و کشــور در انزوای 

اقتصادی عمیق تری فرو خواهد رفت.

آزمونی برای لبنان، اسرائیل و آمریکا
پرونــده حزب االله و آتش بــس نوامبر ۲۰۲۴ بــه آزمونی بزرگ 
برای همه طرف ها بدل شده است: برای لبنان، فرصتی است برای 
بازسازی کشــور و بازگرداندن انحصار سلاح به دولت، در حالی که 
بایــد بــا میراثی از بیــش از چهار هزار کشــته، هــزاران زخمی و 
میلیون ها آواره روبه رو شــود. برای اســرائیل، چالشی است میان 
امنیت کوتاه مدت و خطر بازتولید دشــمنی های دائمی؛ مســیری 
کــه تاکنون بیش از ۱۱ میلیارد دلار خســارت بر لبنان تحمیل کرده 
و خطر شعله ورشــدن جنگی دیگر را زنده نگه داشته است. ایالات 
متحده نیز محکوم به انتخابی دشــوار اســت: حفظ روابط ویژه با 
اسرائیل یا اعمال فشار واقعی برای پایبندی به توافقات و کمک به 
ثبات یک اقتصاد در حال سقوط. آنچه تعیین کننده خواهد بود، نه 
صرفا تعداد پایگاه های اسرائیلی یا سلاح های حزب االله، بلکه اراده 
سیاســی برای پایان دادن به چرخه جنگ های فرسایشی است. اگر 
این اراده شــکل نگیرد، لبنان و منطقه بار دیگر در آستانه انفجاری 

خواهند بود که هیچ توافق نیم بندی قادر به مهارش نخواهد بود.

مأموریت دشوار واشنگتن برای واداشتن تل آویو به پایبندی به آتش بس

بن بست تازه در پرونده لبنان و اسرائیل

پزشکیان و اوردوز واقع گرایی
اما مسعود پزشــکیان ترمز این پرواز خیالی را کشید و ما را با یک 
فرود اضطراری، از اوج ابرها به واقعیت ســخت زمین بازگرداند؛ 
فرودی ســخت! او از ناترازی آب، بــرق، گاز و تورم گفت. بی پرده 
اعــلام کــرد  بودجه هــا در جایی خرج می شــوند کــه خروجی 
ملموســی ندارنــد، در حالی که «نان مردم» باید در اولویت باشــد. او از لزوم 

گفت وگو با جهان گفت.
این پدیده، یک زنگ خطر جامعه شــناختی است. چرا جامعه ای که خود 
قربانی مشکلات است، از شــنیدن نام آنها بر زبان یک مقام رسمی برآشفته 
می شــود؟ جامعه ما دچار نوعی تعارض شــناختی شــده است. از یک سو، 
روایت رسمی سال ها به او تلقین کرده که قدرتمند، در آستانه پیروزی نهایی 
و بی نیاز از جهان اســت. از ســوی دیگر، واقعیت روزمره  چیزی جز ناتوانی 

در تأمین نیازهای اولیه و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات بی پایان نیست.
ســخنان صریح پزشــکیان  این دوگانگی را به عریان ترین شکل ممکن به 
رخ کشــید و این مواجهه، دردناک است. وقتی سال ها با مُسکن زندگی کرده 
باشــید، اولین قدم برای درمان، یعنی قطع مســکن و احساس درد واقعی، 
ســخت ترین و غیرقابل  تحمل ترین مرحله اســت. ما به آن بی حسی شیرین 
عادت کرده بودیم. ترجیح می دادیم بشــنویم که تحریم ها کاغذپاره ای بیش 
نیســتند، حتی اگر اثراتش را در لحظه لحظه زندگی مان می دیدیم. دوســت 
داشــتیم باور کنیم که جهان به ما محتاج اســت، حتی اگر برای ابتدایی ترین 

تبادلات بین المللی با مشکل روبه رو بودیم.
این مقاومــت در برابر حقیقت، تنهــا به توده مردم محدود نمی شــود؛ 
نخبگان سیاســی و رســانه ای نیز در این بازی نقش دارنــد. آنها که خود در 
ســاختن آن روایــت رؤیایی شــریک بوده اند، اعتراف بــه واقعیت را معادل 
پذیرش شکســت خود می دانند. برایشان ساده تر است که گوینده حقیقت را 
به سیاه نمایی، ناامید کردن مردم و ضعف متهم کنند تا اینکه بپذیرند مسیری 
که آمده اند، به قله ختم نمی شده است. می گویند این سخنان، ما را در مقابل 

دشمن در موضع ضعف قرار می دهد.
نمونه دیگر، ســخنان اســتاندار مازندران بود: «من به حجاب و عفاف در 
جامعه ای که گرسنه است، اعتقادی ندارم ». او نمی گوید حجاب بی اهمیت 
اســت، بلکه می گوید هرم نیازهای یک جامعه، قاعده ای به نام «معیشت» 
دارد و تا زمانی که این قاعده استوار نباشد، بنای روی آن فرو خواهد ریخت. 
اما این ســخن صریح نیز به ابزاری برای تسویه حساب های سیاسی بدل شد؛ 
چرا که پذیرش آن  به معنای پذیرش یک ناکارآمدی بزرگ در تأمین اولیه ترین 

نیاز انسان هاست: نان.
جامعه ایران امروز بر سر یک دوراهی تاریخی ایستاده است؛ انتخاب میان 
لالایی آرام بخش و زنگ بیدارباش . ســخنان پزشکیان  شاید ناخوشایند باشد، 
اما می تواند نقطه آغازی برای درمان باشــد. اولین شرط بهبودی یک بیمار، 
پذیرش بیماری اش اســت. ما نیز برای حرکت به جلو، نیازمند آن هستیم که 
از قله های خیالی پایین بیاییم، روی زمین بایستیم، جای پایمان را سفت کنیم 

و بپذیریم که راهی طولانی و دشوار در پیش است.
اما اگر به رســم مألوف «مســعودنامه»، پندی از پیشــینیان به مســعود 
پزشــکیان دهیم، باید رجــوع کرد به انــدرز عنصرالمعالی کیــکاووس ابن 

اسکندر به پسرش، گیلانشاه. او در «قابوس نامه» چنین می گوید:
«ای پسر، سخنِ راست گوی و دروغ گوی مباش و خویشتن به راست گفتن 
معــروف کــن... و لیک «راســت به دروغ ماننــده» مگوی. [زیــرا] که «دروغ 
به راســت ماننده» به که (بهتر است از) «راست به دروغ ماننده ». [چرا] که آن 
دروغ، مقبول بود و آن راســت نامقبول. پس از راســت گفتن نامقبول پرهیز 

کن».
پس از نزدیک به هزار، معنی این پند پارســی روشن است؛ «دروغ مقبول، 
برتر اســت از راســت نامقبول». دروغ شــیرین به از حقیقت تلخ. این سخن 
خود جای جامعه شناسی دارد؛ چرا که پس از هزار سال جامعه هنوز محتاج 

دروغی شیرین است.
پزشکیان پس از ســخنان بحث برانگیزش در هفته  گذشته دوباره موضع 
خود را تکرار کرد. او در افتتاحیه سی وهشــتمین اجلاس رؤســای آموزش و 
پرورش سراســر کشــور گفت: «چیزی را که نمی خوای عمــل کنی نگو... تا 
دلت بخواهد پشــت ایــن تریبون ها وعده هایی می دهیم کــه مردم هم باور 
می کنند. خیلــی از این حرف هایی که می زنیم عمــل نمی کنیم، مردم رفتار 
مــن را می بینند به حرف هــای من اصلا خیلی وقت ها گــوش نمی دهند.». 
قاعدتا مخاطب این ســخنان مردم نیســتند. خــود او و کابینه اش در ردیف 
اول مخاطبان این پیام نشســته اند. دلیل این واقع گرایی شدید که به خودزنی 
می ماند هنوز بر ما روشن نیســت. می خواهد سطح توقع مردم را پایین نگه 
دارد یا پیام هوشــیار باشی است به دیگر سران و مسئولین برای همکاری در 

مسیر ناهموار پیش رو؟
اما چه از عوام باشــیم و چه از خواص، بایــد به این حقیقت آگاه بود که 
نخســتین گام برای صعــود به قله ، پذیرش صادقانه جایی اســت که در آن 

ایستاده ایم. این پند امروز مسعودنامه است.

در غیاب «ایران»
نمونه مشــخص این مســئله قیمت «بنزین» است، چنان که از 
یک ســو رئیس دولت بارهــا از بی عدالتــی در قیمت بنزین و 
هدررفت و مصرف بی رویه آن و... فریاد ســر داده و از ســوی 
دیگر، سایر مقامات و مسئولان به تکذیب هر گونه تغییر قیمتی 
و ســهمیه ای و... برخاسته اند (آخرین آنها سخنگوی دولت - ۵/۲۲، وزیر 

نفت - ۵/۲۵) .
خروج از این دایره بســته به نظر می رســد یك راه بیشتر ندارد؛ راهی که 
تقریبا هر روز از ســوی مصلحان و سیاست ورزان و میهن دوستان بر آن تأکید 
می شــود و آن رجوع به مردم است. در وضعیت امروز ایران به نظر می رسد 
مهم ترین کار نظام حکمرانی برای گذار از ناکارآمدی ها و نابودی و اضمحلال 
منابع، تکریم مقام و تأمین حقوق «انســانی»، «شــهروندی» در این سرزمین 
کهن و شــنیدن صدای اعتــراض و انتقاد ها و حرکت در مســیر راه حل هایی 
اســت که مورد خواســت اکثریت مردم و نه «منافع ویژه» ذی نفعان خاص 
است. در واقع حذف نا آزادی ها و افزایش دامنه حقوق و انتخاب شهروندان 
همان خلأ بزرگی اســت که بیش از یك قرن مانع توســعه این سرزمین شده 
(توسعه به مثابه آزادی). وقتی حقوق و آزادی های مردم چرخ پنجم فرض 
می شــود، «وفاق» به تقسیم مواهب و منابع در ائتلاف حاکم تنزل می یابد و 
خروج از چرخه عقب ماندگی که مبنای آن تفاهم ملی اســت، به بن بســت 
می رســد. چنان که تدوین «اســتراتژی ملی»، «تغییر پارادایم» و «آشتی ملی 
و تــرك تخاصم در داخل و خارج» (بیانیــه جبهه اصلاحات- ۵/۲۶) و... به 
«گنده گویی» و «سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی و خیانت های دیروز» (کیهان- 
۵/۲۶) و «دوقطبی سازی جامعه و ایجاد تنش داخلی» ( فارس- ۵/۲۶) و... 

تعبیر و تفسیر می شود!
شــاید آنچه درد و افســوس را دو صــد چندان می کند و مانــع از ایجاد 
«ســاختار سیاسی انسانی ای، نه بی نقص بلکه کم دردسر» می شود، علاوه بر 
غیبت «مردم»، غیبت «ایران» در این نزاع تاریخی اســت. ایرانی که به ظاهر 
همه از عشق به آن دم می زنند، اما «... کسی نمی خواهد باور کند که باغچه 
دارد می میرد/ که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است/ که ذهن باغچه 

دارد آرام آرام/ از خاطرات سبز تهی می شود ...».

یادداشت

شرق: چهار شهر صنعتی و به شدت مســتحکم در قلب دونباس -اسلوویانسک، 
کراماتورســک، دروژکیفکا و کوســتیانتینیفکا- امروز به کانون جدال دیپلماتیک و 
نظامی میان مسکو و کی یف تبدیل شده اند. ولادیمیر پوتین این مناطق را به  عنوان 
«قیمت صلح» مطالبه می کند؛ مطالبه ای که نه تنها سرنوشت جنگ اوکراین، بلکه 
توازن امنیتی اروپا را تحت الشــعاع قرار می دهد. منطقه ای که پوتین خواهان آن 
است، حدود ۳۰ درصد از استان دونتسک – معادل بیش از ۱۵ هزار کیلومترمربع– 
را در بر می گیرد. در دل این پهنه، یک خط دفاعی موسوم به «کمربند دژها» امتداد 
یافته است و ستون فقرات دفاعی ارتش اوکراین در شرق کشور محسوب می شود. 
از نگاه نظامی، تســلیم این منطقه به روسیه، به معنای فروپاشی یک خط دفاعی 
تاریخی اســت. افزون بر آن، بار معنوی و نمادین اسلوویانســک نیز اهمیت دارد. 
طبق گزارش ها، چارچوب ابتدایی توافق میان پوتین و دولت آمریکا بر این اســاس 
اســتوار بوده که خط مقدم فعلی «منجمد» شــود. در این ســناریو، روسیه شاید 
بخش های کوچکی از اســتان های خارکیف یا سومی را تخلیه کند، اما در مقابل، 
کنترل کامل بخش باقی مانده دونتســک به آن واگذار شــود. این معامله از منظر 
کی یف به شــدت تلخ است؛ نه تنها حجم ســرزمینی که از دست می رود به مراتب 
بزرگ تر از مناطقی اســت که باز پس گرفته می شــود، بلکه این تصمیم می تواند 
انســجام روحی ارتش اوکراین را نیز متزلزل کند. هزاران سرباز در همین جبهه ها 
جان باخته اند و عقب نشینی از مواضعی که با خون آنان تثبیت شده، برای ارتش و 
افکار عمومی به سختی پذیرفتنی خواهد بود. پوتین از آغاز این جنگ به دنبال تسلط 
ژئوپلیتیکی بر اوکراین بوده، نه صرفا الحاق ســرزمینی. اما با کشیده شدن جنگ به 
درگیری فرسایشی و پرهزینه، او نیازمند یک پیروزی است که بتواند در داخل روسیه 
به  عنوان «دســتاورد تاریخی» معرفی کند. از این منظر، تسخیر کامل دونتسک دو 
هدف را برای کرملین محقق می کند: اول، قطع عمق دفاعی اوکراین و ایجاد فشار 
دائمی بر کی یف و دوم، وادارکردن زلنسکی به تصمیمی نامحبوب: ادامه جنگ با 
تلفات ســنگین یا پذیرش توافقی که از دید جامعه اوکراین به منزله خیانت تلقی 
می شود. مسئله اصلی اما فراتر از مرزهای دونتسک است؛ نوع تضمین های امنیتی 
و کمک های بازســازی که غرب به اوکراین ارائه می دهد. اگر اوکراین ناچار شــود 
بخشی از سرزمین خود را واگذار کند، فقط در صورتی می تواند به بازسازی و ثبات 
سیاسی دست یابد که با پشتوانه ای جدی از سوی اروپا و آمریکا همراه باشد؛ چیزی 
فراتر از تکرار شــعارهای مبهم «پوتین نباید پیروز شود». با این حال، تردیدی وجود 
ندارد که اروپایی ها تمایلی به اعزام مســتقیم نیروهای خود به جبهه های اوکراین 
ندارنــد. همین موضوع معضل اخلاقی تازه ای می آفریند: آیا درســت اســت که 
کی یف را به ادامه مقاومت تشویق کنند  در حالی که خود حاضر به پرداخت بهای 
انسانی آن نیستند؟ دونتسک برای پوتین یک برگ برنده استراتژیک و برای اوکراین 
خط قرمز بقاســت. اگر این منطقه به دست مسکو بیفتد، جغرافیای امنیتی شرق 
اروپا برای دهه ها تغییر خواهد کرد. اما اگر کی یف با حمایت واقعی غرب بتواند بر 
سر آینده کشورش تصمیم بگیرد، شاید تسلیم بخشی از خاک، آغازی برای ساختن 

اوکراینی مستقل، دموکراتیک و خارج از حوزه نفوذ روسیه باشد.

چرا پوتین به دونتسک 
چنگ می زند؟

برگ سبز و کارت خودرو پژو نقره ای متالیک
 مدل ۱۳۸۸به شماره پلاک ۷٦ن۹۷٤ایران ۱۷ 

 NAAM۱۱CA۰AK۹۹۰٥۰۲شماره شاسی
و شماره موتور۱۲٤۸۸۳۰۸۱۳٥ به نام  

با کد ملی۲۷٤۱۱۱۸۱٦۷ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 بدین وسیله اعلام می گردد گواهینامه موقت پایان تحصیلات 
 فرزند شاهرخ به شماره شناسنامه ۴۷۱۰۵۰۰۴۱۱ صادره از 
امور خارجه تهران، در مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان فرانسه، صادره از دانشگاه 

آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، دانشکده زبانهای خارجه، با شماره سریال ۵۸۹۰۹، 
مفقود  گردیده و فاقد اعتبار می باشد.از یابنده تقاضا می گردد اصل مدرک را به دانشگاه 

آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران، سوهانک، بلوار ارتش، میدان قائم، 
خیابان خندان، خیابان سلماس ارسال نماید.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
 فرزند احمد به کدملی ۰۰۱۵۰۱۵۱۳۰ 

صادره از تهران در مقطع کاردانی رشته تربیت بدنی صادره از واحد 
دانشگاهی یادگار امام خمینی با شماره ۱۲۹۴۶۶۱ مفقود گردیده است 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد. از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را 
به صندوق پستی ۱۸۱۵۵/۱۴۴ دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام 

خمینی ارسال نماید.

ــاه  ــان م ــوب آب ــه مص ــون کار و آیین نام ــاده ۱۳۱قان ــک م ــره ی ــتناد تبص ــه اس ب
۱۳۹۸ هیئــت وزیــران و بــا توجــه بــه صورتجلســه مجمــع عمومــی عــادی مــورخ 
ــخ  ــه از تاری ــن ک ــان آن انجم ــامی بازرس ــده، اس ــی یادش ــن صنف ۱٤۰٤/۰٤/۲۹ انجم

ــت: ــل اس ــرح ذی ــه ش ــده اند ب ــاب ش ــال انتخ ــک س ــدت ی ــه م ــور ب مذک
۱- مهدی باقری-عضو علی البدل هیئت مدیره

۲- مهدی قربانپور- بازرس اصلی
۳- علیرضا بهبهانی – بازرس علی البدل 

ضمناً پایان اعتبار هیئت مدیره تا تاریخ ۱٤۰٤/۱۰/۱۱ است.
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